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 9زاده معرفت نفس در آثار علامه حسن

 2حسین شریفی 

 چکيده
 یبه معرفت نفس انسـان  یگیرد روزنه کوچک می ن مقاله مورد توجه خوانندگان قراریآنهه در ا

ن مقالـه بعـد   یاست. در ا یو نقل یشه معارف عقلیتوان گفت ر می که به جرأت یاست، معرفت
ف نفس به مراحل تکامل نفس ناطقه پرداخته شده، سپس تجرد همـه مراتـب   یاز اشاره به تعر

 خصوصا تجرد عقلی و فوق عقلی نفس تبیین شده است. از جمله ویژگیهـاي برجسـته ایـن مقالـه    
 زاده بـه آن اشـاره   اشد که در مواضع متعددي از آثار علامه حسـن ب اشاره به اتحاد نفس و بدن می

 شود. در منظر ایشان انسان متعلـق  شده است. در نهایت بدن از مراتب نازله نفس معرف می
 به یک نشأه از وجود نیست بلکه موجودي طبیعی، مثالی، عقلی، الهی و داراي مقام تجرد

 ه اسـت یست بلکه وحدت حقّه ظلیّو فوق تجرد است و وحدت انسان وحدت عددي ن
 ست.  یاو ن يقف برایکه حدّ 

   کليدواژگان
 یتجرد فوق عقل ،اتحّاد نفس و بدن ی،تجرد عقل ،مراتب تجرد ،نفس
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 مقدمه
 خداي سبحان را سپاس گذاریم که از بین روزیهاي گوناگون، روزي علم را به ما عنایت فرمـود، 

 معرفی کرد، بهتـرین « رک الله احسن الخالقینفتبا»و از بین همه مخلوقات انسان را با 
کنیم به اشرف مخلوقات و اول ما خلق کـه مـا    و بالاترین سلام و صلوات عالمیان را هدیه می

 9«.من عرف نفسه فقد عرف ربه» را به خودشناسی و خداشناسی آشنا کرد، و فرمود:
 تمام عوالم اعـم از حـس   شود انسان با انسانی بالاترین معارف است که موجب می معرفت نفس

ش، ارجاع کثرات به وحـدت و انتشـار   یخو یر در عالم درونیال و عقل آشنا شود و با سیو خ
ام مورد توجـه حکمـا   یم الایکثرت از وحدت را مشاهده کند. مبحث نفس و معرفت آن از قد

ن یتـاله کردند، اما صدر الم می ات مطرحیعیسابق، آن را در طب يو عرفا بوده است، لکن حکما
 ات وارد نمود.  یآنرا در بحث اله

 از متاخرین، علامه حسن زاده تنها شخصیتی است که در بحث نفس بیش از دیگران کـار کـرده  
 کس بـه انـدازه  ن سفره گسترده هرو به تفصیل به تبیین مباحث آن پرداخته، امید است در کنار ای
   نا گفته نماند: اماروشنی راه باشد. وسعش توشه بردارد تا این ذخایر علمی در طریق سیر عملی 

 دنیبود مانند د یدن کیشن   دنیدن تا شنیبسا فرق است د
شتر از عبـارات خـود اسـتاد    یشده است که ب ین اثر سعیاست که در ا ين نکته ضروریتذکر ا

 استفاده شود و مولف با چینش عبارات ایشان از کتب مختلف، مطلب مورد نظر را القاء نموده است.

 بندي موجودات مشهود ستهد
شـویم و آنهـا را از اخـس بـه اشـرف ذکـر        ابتدا با دسته بندي موجودات عالم مشهود آشـنا مـی  

 بینیم که به ظاهر هیچ حس و حرکتـی ندارنـد   . یک قسم از مشهودات خود را می9کنیم:  می
 حس بینیم که تا حدي . یک قسم دیگر را می2و داراي رشد و نمو نیستند. مثل جمادات؛ 

بینیم کـه داراي حرکـات    موجوداتی را می .3کنند. مانند نباتات؛  و حرکت دارند و رشد و نمو می
 گوناگون هستند و حس آنها به مراتب شدیدتر و قویتر از حس نباتات است و حرکتشـان 

بینـیم کـه تمـام آثـار وجـودي       و قسم دیگري را مـی  .7گیرد. مانند حیوانات؛  با اراده صورت می
شود که از هیچ حیوانی سـاخته نیسـت.    را دارا است و علاوه بر آن، افعالی از او صادر میحیوان 
 2اویند و این موجود عجیب انسان است. حیوانات و نباتات و جمادات مسخرّبینیم که همه  و می

                                              
 .32ص ،2 ج ،بحار الانوارعلامه مجلسی،  .9
 .3و  2ص ،برگرفته از کتاب معرفت نفس .2



 11  زاده معرفت نفس در آثار علامه حسن 

 «من»شناخت 
 داتدهد و این سنجش و تمیز بین موجـو  اکنون باید ببینیم آنکه این دسته بندي را انجام می

 دانیم که این ممیز و حاکم هر یک از ما است. یعنی هر یـک  گیرد کیست؟ بالوجدان می را نتیجه می
 پرسیم ذات آن چیز و گوهر و سرشت آن چیسـت؟  از ما داراي این چیز تمیز دهنده است. حال می

 م که او در بیـرون بیرون از ما است یا در ما، اگر بیرون است چگونه با ما ارتبا  دارد؟ و آنگاه ما کیستی
 ا مجرد؟  یاست  يا مادیما است؟ آ

 اینک قبل از پرداختن به این سوالات، آنهه بی دغدغه به آن اعتراف داریم این است که بـالاخره 
 نمایـد  کند و حکم می دهد و مقایسه می هر یک از ما داراي چیزي است که با آن تمیز می

 وانیم تا در صحبتهاي بعدي براي اشاره به آن از این نـام گیرد. آن چیز را باید به نامی بخ و نتیجه می
، خـواه قـوه   یخـوان اش  زهی ـم خـواه قـوه مم  یاخـتلاف نـدار   يم. فعلا در نامگـذار یاستفاده کن
 اش دانی و خواه به روح یا عقل یا جان یا )من( یا )انا( اش نامی، خواه نفس ناطقه عاقله

 9ی.گر نامها به آن اشاره کنیا به دی
 يسـت و چـه مرتبـه وجـود    یزه چین قوه ممیم اینینست که ببیت دارد این مقام اهمیر اآنهه د

انـاً  یو اح یوانی ـر نفوس حیاز بدن و سا يازیش برود و چه امتیتواند پ ی میدارد و تا چه مراتب
دارد. اگر حوصله اقتضا کرد ممکن است به نحوه اتحاد نفـس و بـدن در آثـار حضـرت      ینبات

 م.یعلامه اشاره کن

 نفس تعريف
نفـس،   2«اه بالقوهیح يذ یآل یعیالنفس کمال اول لجسم طب»اند:  ف نفس آوردهیحکما در تعر

 زاده نخستین کمال است براي جسم طبیعی اندام دار که داراي حیات بالقوه است. علامـه حسـن  
 «کمال جسـم طبیعـی  »فرماید: مقصود از  در کتاب معرفت نفس در توضی  اجزاء این تعریف می

 «آلـی »رسد. و معنی  ین است که وقتی نفس به جسم تعلق گرفت جسم به نهایت کمال خود میا
این است که جسم را آلات و قوایی است که محل آنها است چون دماغ و قلب و چشم و گـوش،  
در مقابل چوب و آهن که جسم است ولی آنها را آلات نیست. هر جسم طبیعی که آلی است زنده 

 3نداشته باشد نفس ندارد. کارهاي گوناگون یعی آلات مختلف براي وظائف واست و اگر جسم طب
این نیست که بالفعل حیات ندارد؛ بلکه مـراد اینسـت کـه لازم نیسـت     « بالقوه ةحياذي »و مراد از

 همه علائم حیات بالفعل در او باشد، بلکه گاه بالقوه باشد گاه بالفعل و آن افعال عبارت اسـت 
                                              

 .3و  7ص ،عرفت نفسبر گرفته از کتاب م .9
 .3۹2ص، 9ج ، زاده با تحقیق علامه حسن، شرح اشارات وتنبیهات .2
 .317 ص ،دروس معرفت نفسزاده،  علامه حسن .3
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البته این تعریـف   9حرکت ارادي و تتذیه و تنمیه و تولید مثل و غیر آنها. از نطق و ادراک و
 که از ارسطو به یادگار مانده در واقع تعریف نفوس ارضیه، اعم از نفوس نباتی و حیوانی
 و انسانی است )چنانکه در کتب مربوطه مثل نمط سوم از اشارات و التنبیهات آمده است(

  افس انسانی خواهید دانست که نفس قابل تحدید به ماهیت نیست.و الا در بحث تجرد فوق عقلی 
 فرماید: نفس جوهري است که ذاتا مجـرد  در تعریف نفس می ةالحکم ةبدایو علامه طباطبایی در 

 ـی ـن تعری ـ  ایعلامه حسن زاده در توض 2در مقام فعل به ماده تعلق دارد. یاز ماده ول  نیف چن
 ـاند  نفس آورده فینکه در تعرید: البته ایفرما می بـه حسـب    یبه حسب ذات مفارق از ماده ول

 فعل متعلق به ماده است. مراد مطلق افعالش نیست چون نفس پس از تکامل جـوهرش، 
 در بسیاري از افعالش بی نیاز از ماده است، بلکه مطلقا، چه بعد از تکامل و چه قبـل از آن، 

   3ز آن است.از این یبه ذاتش مفارق از ماده و ب یدر علم و آگاه

 ادله تجرد نفس  
شود و چون بحث ما در معرفـت   می در علم النفس مطرح یلیادله تجرد نفس به صورت تفص

 کنـیم.  بدان جهت از اطناب اعراض کرده و در این مقاله به قـدر ضـرورت بسـنده مـی     7نفس است
س کم در اثبات مجرد بودن نف ـیعلامه حسن زاده در کتاب دروس معرفت نفس درس صد و 
 مطلقا چه در حسیات - 3فرماید: طفره و اینکه نفس انسانی حدوثا جسمانی و بقائا روحانی است می

 باطل است و نفس انسانی حدوثا جسمانی است و بقائا روحانی. یعنـی در مـاده   -و چه در عقلیات
گـردد کـه امتـداد     ي مـی ابد و موجـود ی ي میمنطبع است که متدرجا اشتداد وجوداي  قوه یمن

شود، که هم نفـس   می ات را شاملیت تا آسمان روح و عقلین مادهّ و جسمانیاو از زم يدوجو
کنـد؛ و بـا برهـان     می است که مدبرّ بدن و متصرف آن است و هم عقل است که کار مفارق را

رسـد   یی مـی وجودش به جا يمتکونّ در ماده به حسب ارتقا و اعتلا يروین نیثابت شده که ا
نات کنـد و جهـان   یحال که تعلق و تصرف به بدن دارد تصرف در ماده کان یتوان در ع می که

 ـنیبه منزلت بدن او گردد که تکو ات مثـل اعضـا و جـوارح او در تحـت اطاعـت او، مسـخرّ       ی
 7فرمانش باشند.

                                              
 .  3۷5ص، دروس معرفت نفسزاده،  علامه حسن .9
 .1۷صسبزواري(، )تعلیقه  بدایة الحکمةمحمدحسین طباطبایی،  .2
 .3۷2ص ،دروس معرفت نفسزاده،  علامه حسن .3
  بیشتر به علوم شهودي و حضوري مبتنی است. پردازد، اما معرفت نفس نفس می شناختبه  حصولی علم النفس تنها از راه علم .7
 طفره یعنی انتقال جسم از مکانی به مکانی یا از صورتی به صورت دیگر دفعتا و بدون طی مسافت. .3
  .757 ص، دروس معرفت نفسزاده،  علامه حسن .7
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 اند اینست که علم مجرد است )همهنـان کـه در محـل    اي که براي تجرد نفس آورده و از جمله ادلهّ
د مجـرد باشـد.   یوعاء ]ظرف[ علم هم با يریو به تعب یمدُرکِ صور علمخود ثابت شده( پس 

 فیِ هِ  جعُِ لَ  بمَِ ا  یضَیِقُ وعِاَءٍ کلُّ»اند:  فرموده ین علیر المومنینست که امین مطلب ایشاهد بر ا
 فتن علـوم در آن، . روشن است که ظرف علوم اگر مادي بود با قرار گـر 9« بهِ یتََّسعُِ فإَنَِّهُ العْلِمِْ وعِاَءَ لاّإِ

دا کند. پس نفس کـه مـدرکِ   ینکه وسعت پیشد نه ا می قیکرد و مض می از آن را اشتال ییفضا
 صور است مجرد است.  

شـود   مـی  ازین یب یعینست که نفس در خواب و شبه آن از بدن طبیگر بر تجرد نفس ایل دیدل
کند و به آن فاعـل   می کیررد و آن را تحیگ می را به کار یچون نفس در عالم خواب، بدن مثال

 ـاي  دهیا به کشف و ادراک مطالب و معارف پوشیو در عالم رؤ 2شود. می و منفعل بـرد   ی مـی پ
  که در بیداري به آنها آگاهی نداشت. پس نفس غیر از بدن بوده و عاري از مقیدات زمان و مکان است.

 مراحل تکامل نفس ناطقه  
پردازد در مرحلـه   یا نحوه ادراک، به تقسیم نفس میاین نحو از تکامل که از حیث عقل نظري 

یازده از بدایه و نهایه الحکمه تحت عنوان مراتب عقل ذکر شده و گاهی از آنهـا بـه درجـات    
 فرماید: نفـس انسـانی   شود، استاد حسن زاده در تبیین این مراحل می عقل نظري نام برده می

 قل هیولانی گویند کـه او را تشـبیه  را از این جهت که قابل است همه صور را بپذیرد ع
 به هیولاي اولاي ماده کرده اند؛ یعنی همهنانکه هیولی قابل پذیرفتن صور طبیعی از بسـائط 

کند نه انضـمامی،   باشد و با هریک از آنها ترکیب اتحادي در وجود پیدا می و مرکبات مطلقاً می
لقا و با هر یک از آنهـا اتحـاد   همهنین نفس انسانی قابل پذیرفتن صور علوم و معانی است مط

کند و از پذیرفتن هیچ صورت علمیه ابا ندارد. خلاصـه وزان نفـس بـا صـور      وجودي پیدا می
 علمیه وزان هیولی است با صور طبیعیه، که آنهه در عالم کیانی است در عالم انسانی است.

 شـود  و بدیهیات آشنا مـی پس از عقل هیولانی عقل بالملکه است، که نفس در این مرحله با اولّیات 
 ـند( آلت اکتسـاب نظر یز گوین یه )که آن را معقولات اولین علوم اولیو ا ات )کـه معقـولات   ی
کنـد و بـدانها    مـی  نهـا را کسـب  یباشد که به واسطه و اعداد آنها ا می ه و علوم مکتسبه اند(یثان

ادراک معقـولات   يبـرا  یعنیکند.  می دایه پیقدرت اکتساب و ملکه انتقال به نشأه معقولات ثان
 شود.   می کمک گرفته یه از معقولات اولیثان

است که نفس، ملکه و اقتدار بر استحضار  یپس از عقل بالملکه عقل بالفعل است، و آن موقع
ل نموده هر وقـت  یش تحصیکه در خو يل کرده است و به مدد استعدادیرا تحص يعلوم نظر

                                              
  .353ص ،253حکمت ،کلمات قصار ،  البلاغهنه .9
  .237 ص، دروس معرفت نفسزاده،  علامه حسن .2
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کننـد   می ر به عقل بالفعلین حال، نفس را تعبیدر ا ات را به دست آورد.یتواند نظر می بخواهد
 9ده است.یکه از قوتّ به فعل رس

ـ در نزد گوهر نفس اند   یعقل يو معارف نور یه ـ که کمالات علم یو چون خود معقولات ثان
 یق علم ـین جهت که آن حقـا یند، از این معقولات را عقل مستفاد گویابند، حضور ایحضور ب

 2نفوس از نقص به کمال ـ که او را به زبان فلاسفه و حکما عقل فعـال   ]مستقیما[ از مخُرج
از شـئون عـالم    ینـد و روح القـدس شـأن   یگو مـی  لی ـون روح القدس و جبرئیو به زبان مذهب

 ماوراي طبیعت است ـ استفاده شده است؛ ولی هر یک از عقل هیولانی و عقل بالملکه 
سـت بلکـه نفـسِ حضـور     یعقـل مسـتفاد قـوه ن   نفس است امّـا   ياز قوااي  و عقل بالفعل قوه

با  نفس -همهنان که تبیین شد -در این قسم اخیر 3معقولات ثانیه بالفعل در نزد نفس است.
 کنـد.  کند و هر نفسی به قدر استعدادي که دارد دریافت می با مفی  صور ارتبا  بلکه اتحاد پیدا می

 م.یآور می لین آن را در ذیکه عدارند  یدر اتحاد نفوس با عقل فعال کلام جالبملاصدرا 
ر بالاتصال به عقـلا کـاملا   یتنور به النفوس وتصی یاله یو جوهر قدس ين وجود نور علویفتع

اس یانفسنا کق یف یاس ذلک النور العقلیئ و قیکل ش یصل الیئ و ینال کل شیعقل و یبالفعل 
 بالفعـل فیتحـد بـه،    النور الحسی فی ابصارنا، اذا اتصل بالبصر خرجه من حد کونه مبصرا

   7وان العقل بالفعل کل الموجودات.
را مقام فـوق   ین است که نفس ناطقه انسانید؛ مقصود ایفرما می شان بعد از ذکر مراتب نفسیا

شود بلکه با عقل فعال ارتبـا    می ابد عقل بالفعلی می ارتقا یولانیتجرد است و نفس از عقل ه
 ـار اسـت. ام یرات را عمق بسین تعبیابد. ای می دبلکه اتصال بلکه اتحاد بلکه فوق اتحا د اسـت  ی

 ابند.یکه تشنگان معارف حقه بتوانند آنها را در خود ب
بـه عقـل بالفعـل رسـد و عقـل       یولانین است که از عقل هیا ین که شأن نفس انسانیغرض ا

و هـر   ستین يدیت را دارد تردین شانینکه نفس ایوندد؛ و در ایمستفاد گردد و با عقل فعال بپ
 يرسد قدرت و سلطان و می ند که خود هر چه از قوه به فعلیب می ق دارد ویبدان تصد یعاقل
ابـد، و هرچـه   ی یی مـی رهـا  ینـادان  یکیابد و از تاری ی میفزون ينش ویشود و نور ب می شتریب
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 يبـرا  يش ویگـردد و گنجـا   مـی  تریمعارف بالا قو يبرا يو یشود استعداد و آمادگ می داناتر
م که گوهر نفس ناطقه از نشـأه  یبر ی میپ ین معنیشود، از ا می شتریگر بیق دیوردن حقاگرد آ

 بریم که مخرج او از قوه بـه فعـل،   دیگر و ماوراي عالم طبیعت و ماده است. و نیز پی می
 که مفید و علت اوست، وجودش اتمّ از وجود اوست، چون علت اوست، و علاوه بر این کـه وجـودش  

ه بـدون  یر صـورت جسـمان  ینکه تـأث یا يعقل بالفعل است، برا یعنیفارق است اتمّ از اوست م
   9گردد. نمی هینفوس انسان یعنیگر یرد و سبب وجود مفارق دیگ نمی وضع و محاذات صورت

 مراتب نفس
گیرد صورت طبیعیه اسـت کـه مقـوم آن و حـافظ مـزاج       اولین صورتی که بر ماده منی تعلق می

اسـت.   یه است که عامـل حفـظ جسـم معـدن    یانند صورت معدنه میعین صورت طبیا اوست.
 ینهـد و همهـون نبـات    مـی  ند، سپس رو به تکاملیگو نمی ن قسم را نفسیصورت وارده در ا

که مبدأ  یوانی  نفس حیخواهد بود و به تدر ینفس نبات يد که لا جرم داراینما ی میرشد نبات
کـه مبـدأ افعـال     ینفس ناطقـه انسـان   رد و پس از آن بهیگ می حس و حرکت است به او تعلق

 یوانی ـو ح یکه در انسان نفوس نباتاند  رسد. لـذا فرموده می )چون تعقل و تفکر است( یانسان
 ن سه نفس است.  یا ياست. و هر شخص انسان دارا یو انسان

 کند. تواند دارا باشد اشاره می در این قسمت استاد به اقسام ارواحی که یک انسان می
 اند که انسـان داراي سـه روح اسـت    اید: چه بسیار که از نفس تعبیر به روح شده و فرمودهفرم و می

 بلکه از قلم اعلاي بزرگان دانش و پیشوایان کاروان بینش صادر شده است که در برخـی از انسـانها  
 چهار روح است و در برخی دیگر پن  روح است. اما مراد این نیست که ارواح، هر یـک 

 یابیم هر فرد انسان را یک شـخص  و جداگانه در انسان قرار دارند، زیرا بالوجدان میبه طور مستقل 
در همـه مراحـل    یهر کس يست و همه آثار وجودیچ کس دو کس نیت است و هیک هویو 

 شود؛ بلکه مراد ایـن اسـت   و منازل بلکه در همه عوالم به یک شخص اسناد داده می
 که آن نیرو از نباتی به حیوانی و از حیـوانی بـه انسـانی    که صورت طبیعیه نطفه واجد نیرویی است

 ـابد و یب یوانینشده نفس ح یابد و محال است که مثلا تا واجد کمال نباتی می ارتقا  يا تـا دارا ی
 یرا ط ـ ين منزل هم تا مراحل ابتدایبرسد و در ا ینشده به سر منزل نفس انسان یوانینفس ح

 از به این معنی نفس انسانی که متصرف بدن است،نکرده به مقامات عالی قدم گذارد. ب
ه اسـت داراسـت صـورت    ی ـه را، که بـه منزلـت صـورت معدن   یعین حال که صورت طبیدر ع

 حیوانی را هم داراست و صورت انسانی را هم داراست و این یک روح]در واقع[ سـه روح 
   2.است یبیپن  روح است انسان عج يآنکه دارا .ا پن  روح استیا چهار روح ی
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 مراتب تجرد نفس  
 فرماید؛ اما تجرد نفس مراتبـی دارد.  ایشان در کتاب عیون مسائل النفس درباره مراتب تجرد نفس می

 نخست باید دانست که از دیدگاه بسیاري از حکماي اسلامی نفس حیوان نیز مجـرد اسـت،  
د را بـه  اماّ تجرد نفس حیوانی تام نیست. حیـوان از قـوه خیـال برخـوردار اسـت و ذات خـو      

کند. تخیل، امر مادي نیست بلکه متعلق به عالمی است بین عالم مـاده   صورت جزئی درک می
و عالم مفارقات و از همین جهت تجردش ناقص است پـس چـون نفـس حیـوانی از تخیـل      
 9برخوردار است مجرد است، اما چون ادراک کلی ندارد و فاقد نفس ناطقه است تجردش تام نیسـت. 

به جهت واجد بودن قوه خیال داراي تجرد خیالی و برزخی است، امـا مراتـب    نفس انسان نیز
کند و از این رو تجـرد تـام عقلـی دارد. از     برتر تجرد را نیز دارد. نفس انسان ادراک کلیات می

نظر استاد حسن زاده برترین دلیل بر تجرد تام عقلی نفس انسانی این است کـه نفـس انسـانی    
 گذشت که هر ظرفی با قرار گرفتن مظروف در آن به همان مقدار پـر  وعاء علم است. ـ و قبلا 

کندــ فـرا تـر از ایـن،      شود بلکه توسعه پیدا مـی  شود مگر ظرف علم که نه تنها مضیق نمی می
   2نفس انسانی داراي تجرد اتم فوق عقلی است.

 معناي تجرد فوق عقلي  
 ی حد یقفی وجود ندارد و نقطـه پایـانی  معناي تجرد فوق عقلی این است که براي کمال نفس انسان

ن رو که انسـان کامـل ظـل حـق اسـت      یتوان تصور کرد. از ا نمی ر کمال نفس انسانیس يبرا
بلکـه وحـدت حقـه     ياحکام وجود و وحدت بر او غالب است و وحدتش نه وحدت عـدد 

 ةالحکم   ةبدای  ل آنـرا در مرحلـه هشـتم    یاسـت کـه تفص ـ   یاقسام يوحدت دارا 3ه است.یظل
 توانید ملاحظه کنید. البته در آنجا اسمی از وحدت ظلیه برده نشده، لکن وحدت ظلیه می

 از اقسام وحدت حقه حقیقیه است، وحدت حقه حقیقیه عبارت است از وحدتی کـه عـین ذات  
ه عبـارت اسـت   یوحدت حقه ظل یه و تکرار در آنجا راه ندارد ولیکه تثناي  واحد است بگونه
وق عالم ماده و اجسامند و اساسا در آنجا عدد راه ندارد، مثل عقول که ف یاز وحدت موجودات

 «ظـل الله »دارند. و مثل نفس کـه   يبرتر از وحدت عدد یو موجودات ملکوت اعلا که وحدت
   7.عددیه نه دارد، ظلیه حقه وحدت واست 
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قف ندارد و انسـان  یست و وجودش حد یک حد ثابت نیدر  ینکه نفس ناطقه انسانیحاصل ا
 ه همین خصوصیت ذاتیش از سایر موجودات ممتاز است و به حسب ذاتش اجل اسـت ب

نکه در مقام ذات خود، که عقـل  یا کمال بدن باشد؛ چه ایبه بدن باشد  يرین که اضافه تدبیاز ا
از بدن و آلات آن است... و چون نفس ناطقه بـه حسـب جـوهر     یو عاقل و معقول است، غن

 ـتوانـد باشـد و    می مجرد، کمال جسم ذات خود مجرد است، پس چگونه  ـا بـا مـاده ترک  ی ب ی
 ـ   يه مـاده  یا خود که بدون وضع است صورت نوعیابد و ی یقیحق  یوضـع دار بشـود. و معن
ز مجرد است. یت نین که مجرد از ماده است از ماهین است که نفس علاوه بر ایا «فوق تجرد»

ک حـد  ی ـن تجرد هم هست، که در یست، بلکه فوق این يف حدید به تعرین قابل تحدیبنابرا
ات محضـه  ینفس و ما فوق آن ان»اند  خ اشراق فرمودهیقف ندارد چنانکه شیست و حد یثابت ن

 و ماهیت، جنس و فصل اشیا یعنی چیستی آنهاست، و حدود هـر موجـودي  « اند و وجودات صرفه
ه در نفـس  ن باشد ک ـیش این فرمایخ اشراق و حضرت استاد از اید مراد شیشا 9محدود است.

اسـت   یب ـیزوج ترک یدارند و الا هر ممکن يغلبه بر احکام ماهو يو ما فوق آن احکام وجود
ر ید احتمـال دارد گفتـه شـود چـون نفـس هـر آن در س ـ      ی ـر گوین حقیا 2ت و وجود.یاز ماه
کـه بتوانـد حـدود آنـرا      ـآن   يبرا ینیت معیقف ندارد بدان جهت ماهیاست و حد  ياشتداد

 توان در نظر گرفت.   ـ نمی مشخص کند
اسـت، چنانکـه    یو فوق عقل ـ ی، عقلیالیتجرد خ يتوان گفت که نفس انسان دارا می نسانیبد

 داراي ادراک خیالی، عقلی یا فوق عقلی یا کشفی است. پس انسان متعلق به یک نشـأه 
، ی، مثـال یع ـیطب ير حکما انسان موجـود یچهارگانه دارد. به تعبهاي  ست بلکه نشأهیاز وجود ن

او در خانه و بازار و بهرحال در عالم ماده اسـت. بـه حسـب     یعیاست. نشأه طب یو اله یعقل
خـود بـا    یمحشور است. و بـه اعتبـار عـالم عقل ـ    یخود با ارواح و اشباح برزخ یوجود مثال

 «ک مقتـدر ی ـمقعد صدق عنـد مل »خود در  یسر و کار دارد و به حسب اصل اله یق عقلیحقا
 ن عبور از این مراحل و رسیدن به مقام تجرد و بی نیـازي از بـدن  حضور دارد. سعادت انسا

 ل به فوق تجرد است.یو ن
 اند انسان وحدت عددي ندارد بلکه وحدت حقـه ظلّیـه دارد   لذا دانشمندان بزرگ فرموده

قـت دارِ  یه است کـه حق یقّیت به لحاظ وحدت حقه حقین ظلّیست و ایاو ن يقف برایکه حد 
قـف  ین که انسان را مقام فوق تجرد اسـت و او را حـد   یغرض ما در ان بود یاست و ا یهست
   3ندارد. يست و وحدت عددین
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 بنابراین چون نفس انسان مجرد است محکوم به احکام عالم طبیعت نیست و با زوال و فسـاد بـدن  
 ـیشود. به عبارت د نمی ل و فاسدیزا يعنصر سـت امـا چـون    ین یگر، هر چند نفس انسان ازل

   ط و نوري است هلاک و نابودي در آن راه ندارد به بقاء فاعلش باقی و ابدي است.حقیقتی بسی

 راههاي ادراک نفس  
اء خـارج  یاست و علمش به اش ينفس چون مجرد است عالم است. علم نفس به خود حضور

 ـ یاست، اما علم نفس به خود صور علم یق صور علمیاز طر اسـت.   يواسـطه و حضـور   یب
 یپـس علـم حصـول   انـد.   یو ذهن ـ یحصـول  یاء خارجیتشان از اشیااز جهت حک یصور علم

سـت.  ین ین معلـوم اسـت محـاک   ی، چون عياست و علم حضور یمحاک يهمان علم حضور
 است.   يتوان گفت که علم نفس مطلقا حضور می نیبنابرا

ق یاز حقـا  يداری ـق آنهـا در خـواب و ب  ی ـکه نفس از طراند  ییراه ها یو باطن يحواس ظاهر
ن ی ـعت اسـت و بـه فـوق ا   یدرک عالم طب يبرا يگردد. حواس ظاهر می لکوت آگاهملک و م

هم هسـت کـه نفـس بـا آنهـا عـوالم        یحواس باطن يعالم راه ندارد اما در قبال حواس ظاهر
عـت  ین انتمـار را در طب یشـتر یحس لامسـه ب  يان حواس ظاهریکند. در م می را درک يگرید

 ـ یینـا یاما حس بند. ا دارد و پس از آن دو حس شامه و ذائقه ، بـه  یش از آن حـس شـنوائ  یو ب
ال، حافظـه، واهمـه و   ی ـخ، عبارتنـد از حـس مشـترک    یکترند. و حواس باطنیعالم تجرد نزد

 د.ی  هر کدام به کتب مفصل که در علم نفس نوشته شده مراجعه کنیتوض يکه برا 9مفکره.
 یاء متفرق نشـود و متلاش ـ نگاهدارنده و حفظ کننده است که اجز یعید دانست که نفس طبیبا

حرکـت دهنـده بـه اراده اسـت،      یوانیاننده و نمو دهنده است، نفس حیرو ینگردد، نفس نبات
ک ی ـقـت  یات است وجامع کمالات ما قبل خود است و در حقیمدرک عقل ینفس ناطقه انسان

ت اسـت کـه او را در هـر    یک تشخصّ و هوین کمالات است و یهمه ا ينفس است که دارا
 ـ اند  ه کردهیاست، و استکمالات او را به سبب مراتبش تشب ینام یو مقاممرتبه  کـه   یبـه حرارت

شود سپس آن حرارت به تجمرّ و تشعلّ و تنـورّ   می در ذغال از آتش مشتعل مجاورش حاد 
برسـد   ین است که به هر مقامیاو ا ياستعداد فطر یرسد. ول می ابد و به مقام تجردی می اشتداد
کـه در آن حـد و مقـام     یچ گـاه او را مقـام معلـوم   ید و هینما می دایپ یتر آمادگیمقام عال يبرا

 2ست.یوقوف کند ن
                                              

  .93ص ،و سرح العیون فی شرح العیون عیون مسایل النفسآملی،  زاده علامه حسن .9
  .751ص ،سدروس معرفت نفهمو،  .2
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 اتحاد نفس و بدن  
 ـ   یکه در فلسفه اله یاز مباحث نفس شناس ياریبس رت یبـر متـا   یو عرفان مطـرح اسـت مبتن

باحث منگونه یاز ا ياریاز آن باشد بس یا جزئین بدن یاست. اگر نفس ع ینفس و بدن جسمان
 قابل طرح نخواهد بود. پس باید قبل از طرح بحث ببینیم آیا نفس غیر از بدن است یا نه.

 9دانند. می ر با بدنیمتا يم نفس را جوهریات قدیعیالبته طب
ستند، بلکه نفس مـدبر بـدن و بـدن مرتبـه     یگانه از هم نید گفت نفس و بدن دو جوهر بیاما با

 شود و بدن تجسد از این جهت روح نامیده مینازله نفس است. نفس رب بدن است و 
 و تجسم آن و مظهر کمالاتش در عالم شهادت است. آثار بارز بدن همه از اشراقات نفس اسـت. 

ط به بدن است یقت است. نفس محیف همان حقیو بدن مرتبه کث یف انسانینفس آن مرتبه لط
 ، البته مراد، احاطه اسـت توان گفت بدن در نفس است نه نفس در بدن و به این اعتبار می

هگـاه  ین رو نفـس ه ی ـط بـر آن اسـت. از ا  یبدن محُا  و نفس مح یعنین، یت آن بر اینه ظرف
 اي از هستی بدنی متناسب با آن هست بدون بدن نیست. اما باید دانست که در هر نشأه

 2و از جهت کمال و نقص است. یطولها  ن بدنیو تفاوت ا
نیستند؛ انسان حقیقت واحد و یکپارچه اما داراي مراتـب اسـت.   اساسا نفس و بدن دو چیز جدا 

انسان از مرتبه نفس تا مرحله بدنش یک موجود متشخصّ ممتد است و به عبارت دیگـر انسـان   
   3موجود ممتدي است که از مرحله اعلی تا به انزل مراتبش همه یک شخصیت است.

 گيري نتيجه
 :ناسدش می را شیخداآنکه خود را نشناخت چگونه 

 ز  ـرا هرگ يخدا یشناس یکـ    شـده از شناخت خود عـاجزاي  
 ـیعـارف کردگار چـون باش  ی  چون تو درعلم خود زبون باش

 7چه پرماسد یگر کسینفس د    ـش نشـناسدیآنکه او نفـس خو
 را دانـد ياو چـگونـه خـدا    را دانــد يو انـکه او دست و پا
 ـاز خاک يارین است که بسین و سنگیسهمگاي  خلاصه معرفت نفس گردنه ان کـه در دشـت   ی

ن گردنه کـه حـس   ینکه به ایهماند  ر کردهیس يتا قدر یعیو طب یعت، در علوم تجربیع طبیوس
                                              

 . ۷3ص ،گنجینه گوهر روانزاده،  علامه حسن .9
 .291ص ،عیون مسائل النفسهمو،  .2
 .۹3ص ،درس بیست هفت ،دروس معرفت نفسهمو،  .3
  .دانستن، پرماسد یعنی لمس کردن .7
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 از صعود آن عاجز است رسیدند روي بر تافتند و احیانا بر ارباب معرفت تاختنـد. و از ایـن گردنـه   
به عناد و انکـار برخاسـتند،    یماندند و برخ آنست باز يعت به ماورایاز طب یقت پلیکه در حق

 (.  39)نجم/  ذالو مبلغهم من العلم
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